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Extended Abstract 
Introduction  
The constitutional movement in Iran, which was accompanied by many ups 
and downs, called for various changes at the political and social levels. The 
numerous demands that were made under the heading of constitution in an 
attempt to respond to the political system in Iran, they were accompanied by 
different readings in various opinions procedures in practice. It was 
considered for a variety of reasons, including the rigidity of the ruling 
political structure and the providing a sudden opportunity for public 
demands, movements calling for widespread fundamental changes and even 
posed a threat to the principle of movement. This inevitably raises a radical 
dimension among the people, which not only led to some extremism and 
violence by some constitutionalists, but also it provoked the opposition 
against the constitutionalism including the monarchists as well as their 
religious and social allies. In the face of this situation, one of the important 
tendencies was to try to conserve moderation in the popular struggles, which. 
 on the one hand it bordered on the supporters of absolute monarchy, and the 
same time it called for avoiding of extremism and radical actions. Martyr
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Thiqat al Islam Tabrizi can be considered as a prominent figure of this 
movement who was committed to adopting a moderate approach and 

avoiding of violence and extremism, both in terms of his view and practical 

way. 

 

Methodology 

The present article argues that the general characteristics of conservative 

thought, including caution about the direct presence of the rabble in politics 

and the need to control the intensity of their actions while believing in the 

need to demarcate with the reactionaries of the status quo advocates and 

striving for gradual changes are one of the important pillars of the view of 
Thiqat al –Islam. Therefore, in this article, while referring to the principles 

of epistemology, anthropology, and also the political thought of 

conservatism, the opinions and consequently the political action of Thiqat 

al–Islam are analyzed.        

 

Findings 

The findings of this study are discussed under the following themes: 

1. Conservatism is generally defined as resistance to change and desire to 

conserve the status quo old traditions and institutions. 
2. Conservatives see tradition as the foundation of social order, so they are 

highly skeptical of change, especially large and sudden changes and more 

than a violent revolution that transforms the established order. 
3. Conservatives generally advocate for changes to conserve traditions and 

they increase individual and social security. 

4. Anthropologically, conservatives have a pessimistic view of the nature of 

human. This conservative belief is justified by various aspects, such as 

religious and psychological. They believe that humans are naturally selfish, 

thirsty for power and prone to chaos. 

 

Analysis 

Conservatives have believed in the existence of a supreme authority in 
society and they have always opposed the presence of the rabble in politics. 

They have a pessimistic view of freedom from a liberalism perspectives. 

Another central feature of conservatism, despite of differences in tendencies, 
is the belief in inequality in society and the failure of any attempt to create 

the equality and the social leveling.  

 

Conclusion 

Thiqat al-Islam Tabrizi, as a prominent figure mentioned in this article as an 

example of conservatism in Iran, shows some of characteristics of 

conservatism under what can be called the “Iranian constitution”. What 

evident in his thought, on the one hand his prudence and caution and 
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warning about extremism and radical movements, called for a change in the 
constitution, which is in line with conservative thought. In addition, in terms 

of anthropology, Thiqat al –Islam has a more supportive view of people than 

a pessimistic view of human beings, and explicitly he mentions their status 

as minors in the complex field of politics. Of course, his view as he himself 

states, comes from a different view from the equality of the modern age. He 

distinguishes between having right   with the ability and the necessary 

conditions to the exercising right. Despite all his efforts to defend the 

constitution, he doesn’t speak explicitly about the role of the people and the 

belief in the possibility of their empowerment, and it is not clear when the 

people will acquire the necessary competence and jurisdiction to full 
political participation and the realization of their right. In cases such as the 

generalization of the right of   the vote, he is concerned that the 

establishment of a new order in politics and granting of the right to all, it 

creates opportunities that all the consequences cannot be summed up in the 

future and perhaps the job may be in the hands of incompetents who under 

the pretext of this, try to confiscate the positive achievements of the 
constitution.  
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  چكيده 
زيادي در نظر و عمل همراه بود. يكي از مسائل مرتبط با مشروطه    هاينشيبدر ايران با فراز و    خواهيمشروطه  

آميز  بنا به علل مختلفي از جمله تصلّب ساختار سياسي حاكم و فقدان زمينه و نهادهاي لازم براي طرح مسالمت

بندي متعارض بين دو گروه شامل طرفداران تغييرات راديكال از يك سو و مطالبات عمومي، بروز و ظهور صف

مهم براي حفظ و    هاي گرايشارتجاعي طرفدار وضع موجود از سوي ديگر بود. در اين ميان، يكي از    هاي گرايش

مي آنچه  وضعيت  تداوم  در خلال  اعتدالي  رويكرد  با    دوقطبيتوان  مقابله  كه ضمن  بود  آن  بر  برشمرد،  مذكور 

مشروطه از  ناشي  تغييرات  و  اصلاحات  مسير  در  حاكم،  مطلقه  و  استبداد  راديكال  اقدامات  به  توسل  از  خواهي 

تبريزي نمايندة بارز اين جريان   الاسلامثقهرو در پيش گيرد. شهيد اي ميانهخشونت بپرهيزد و مشي و طريقه  هاشاع

عملي خويش بدين امر التزام داشت. در اين نوشتار، تفكر و رويه عملي    هآيد كه هم در نظر و هم سيرشمار ميبه

كه تعبير خاص و  است  بسط يافته    گونهاينكاري بررسي شده و مدعاي مقاله  محافظه  هالاسلام براساس انديشثقه

كارانه از  ايراني» از آن نام برده است، براساس اصولي از تفكر محافظه  هوي كه ذيل مفهوم «مشروط   هديدگاه ويژ

دربار احتياط  مستقيم    هجمله  لزوم    هاتودهحضور  به  باور  عين  در  ايشان  عمل  كنترل شدت  لزوم  و  در سياست 

مباني سنت با  تدريجي و سازگار  تغييرات  راستاي  در  تلاش  وضع موجود و  مرتجعان طرفدار  با  هاي  مرزبندي 

مي آن  براساس  و  بوده  توضيح  قابل  جامعه،  ارائه  توان صورتموجود  وي  ديدگاه  از  اين كربندي خاصي  در  د. 

  د.  شوتشريح مي الاسلامثقهتطبيقي هانري كربن ديدگاه  هگيري و خوانشي از فلسفخصوص، با بهره
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  مقدمه . ١ 
بر    اي انديشه  كاريمحافظه جوامع،  تغييرات  با  تقابل  در  كه  از    ماندهبرجاي  هايسنت است 

  تنهانهپيشين  هاي آموزه، نهادها و هاسنت ، كارمحافظه. از نظر انديشمندان ورزدميگذشته تأكيد 

زمان   طول  در  انباشته  عقلانيت  تجلي  و  تبلور  خود  بلكه  ندارند،  عقلانيت  با  منافاتي  لزوماً 

تجربه  به  كاريمحافظههستند.   را  راديكالي  تطورات  جوامع  كه  مقاطعي  در  ،  كنندميويژه 

. مشروطيت مقطع مهمي در تاريخ معاصر ايران است كه  يابدميموضوعيت و اهميت بيشتري  

و   بود  مختلفي  تغييرات  ايجاد  را  هاناكاميهمه    رغمبهخواهان  نويني  گفتمان  طرح  توانست   ،

سلبي جنبش محقق شد و از پسِ آن هواخواهان مشروطه،   ه، جنب مشروطهموفقيت  دراندازد. با  

هريك در پي تحقق وجه ايجابي جنبش برآمدند. ظرفيت جنبش اعم از آگاهي پديدارشده و  

را حداقل در    هاخواسته  هده بود كه برآوردن همكرنيز توان عوامل دخيل در آن، امكاناتي فراهم  

حال  كردنميممكن    مدتكوتاه اين  با  مطالبات    ه شدشكسته  سد.  و  مطلقه  سلطنت  قدرت 

به بروز    تنهانهكه    زدميمردم، ناگزير ابعاد راديكالي را در بين مردم دامن    هايتوده  شدهانباشته

جبه  هاخشونت و    هاتندرويبرخي   بلكه  شامل    هانجاميد،  مشروطيت  و    طلبانسلطنت مقابل 

معمول براساس نوعي  طور  به. با آنكه  واداشت ز به واكنش  متحدان ديني و اجتماعي آنها را ني

به دو گرايش كلي    خواهي تحول  هايبُرههاجتماعي در    هايطيفذاتي،    انگاريدوگانه جوامع 

تقسيم    يفطدر يك سو و مخالفان تغيير يا ارتجاعيون در سوي ديگر    خواهترقيموافق تغيير يا  

ويژه  متعدد در اجتماعات انساني به  هايگروه، پيچيدگي و تنوع انديشه و نيز عملكرد  شوندمي

چنين   سطح  از  فراتر    بنديتقسيم معاصر  در  رودمي قطبي  اساس،  اين  بر  گرايشبي.  هاي  ن 

شهيد   نمايندگي  به  ديدگاهي  مشروطه،  در  كه    الاسلامثقهمختلف  است  مشاهده  قابل  تبريزي 

انديش با  وي  اعتدالي  و  ميانه  و    كاريمحافظه  هرويكرد  ديدگاه  ظرافت  است.  توضيح  قابل 

عملكرد وي در آن است كه او هوادار تغييرات اصلاحي است و در عين حال تلاش دارد از  

بر اثر خشونت   انحراف  نوشتار  كندر جنبش جلوگيري    پروايانهبيراديكال شدن و  اين  د. در 

مباني    اشارهضمن   انديش  شناسيانسان،  شناسيت معرف به  نيز  و  كاريمحافظهسياسي    هو  آرا   ،

سياسي    تبعبه كنش  تفكر   رسدمي  نظربه  .شودميتحليل    الاسلامثقهآن  بتوان  را  وي  ديدگاه 

با  به در مقايسه  متفاوتي  ميزان  به همان  البته  بديع و  غالب در دو سر طيفي    هايجرياننسبت 

خصمانه    ايشيوهبا    ،البته در اين ميان  و  خود يار مشروطه شده بودند  ظنبرشمرد كه هريك از  

. چنين وضعيتي در قلمرو تفكر سياسي و اجتماعي و ذيل آنچه  پرداختندميبه مقابله با ديگري  

با    گرايانسنت   همواجه موجود  وضع  به  شودميدانسته    خواهانتحولطرفدار  مسبوق  امري   ،

آراي   به  توجه  آنچه  است.  «مشروط  الاسلامثقهسابقه  مفهوم  توضيح  را  ايراني»    هو  در  كه وي 

، حضور فعال وي در  سازدميحائز اهميت    كرد،مي ايرانيان مطرح    طلبيمشروطهويژگي خاص  



  
  ١٥٣              الاسلام تبريزي                                                 طلبي ثقهكاري ايراني با تأمل در مشروطهمحافظه

 

تندرو    گريمطالبهقلمرو   جريانات  و  افراد  برخي  راديكاليسم  نقد  حال  عين  در  و  مشروطيت 

سياسي و مواضع    هتنها در عرص  تواننميرا    الاسلامثقهاست. با اين حال اين مرزبندي از سوي  

نظري وي حاكي   هاي نوشتهجامعه ايراني دانست؛ برعكس بررسي    به  مبتلا هاي فعاليت ناشي از  

عملكردش را بر مبناي تلقي و باور خاص خويش از اموري همچون   الاسلامثقه از آن است كه  

جلوگيري    منظوربه  روميانهو نيز اتخاذ موضعي معتدل و    خواهيتحول   هسنت، نقش مردم، دامن

كنترل و  ناخواسته  تبعات  و  آثار  در    نشدنياز  بود.  كرده  استوار  اجتماعي  بنيادين  تحولات 

با   مرتبط  نظري  ادبيات  بر  و    تواننمينيز    كاريمحافظهمروري  اجتماعي  تطورات  به  اهتمام 

انديشه   ديگر،  بياني  به  گرفت؛  ناديده  را  مطلق   كاريمحافظهسياسي  مخالف  آنكه  از  بيش 

كه از سويي مطالبات اجتماعي را به شكلي    انديشدمي  سازوكارهاييتغييري باشد، به    هرگونه

تعريف و هدايت    آميزمسالمت  تطابق و سازگاري با سنن موجود  از سوي ديگر  كنو در  و  د 

به و  ناخواسته  به  بارخشونت ويژه  پيامدهاي  برساند.  حداقل  را  راديكال  ديگر  و  عبارت 

ثقه  طوربهگرايي  سنت  شخص  جمله  از  و  به كلي  اين  الاسلام  از  خاصي  و  بارز  مثال  عنوان 

و   پرداخته  آن  تطور  سير  و  سياسي  و  اجتماعي  مناسبات  به  كلان  و  جامع  نگاهي  با  ديدگاه، 

توان و بايسته است كه به هر بر آن نيستند كه هدفي همچون تحول در جامعه را مي   روازاين

انجام رسانيد. مهم بر  قيمتي به  برداشت ايدئولوژيك، چنين ديدگاهي  البته فراتر از  آن و  تر از 

جوامع هم ناگزير است و هم ثبات و    هاين باور است كه توجه به منطق ديرپاي حاكم در گذشت

مي تضمين  را  آتي  تغييرات  بازخواني  پايداري  ضمن  حاضر،  نوشتار  در  اساس  اين  بر  كند. 

به قرائتي از آراي  كاريمحافظه  هگذرايي از انديش   مذكور تبريزي در پرتو مباحث    الاسلامثقه ، 

مشي عملي و كردار سياسي وي نيز در چارچوب  است  پرداخته شده و در كنار آن تلاش شده  

بلكه    ،پردازانديشه  مثابهبه  فقطنه الاسلام  نظرياتش توضيح داده شود. نكتة حائز اهميت آنكه ثقه

خواهي قرار دارد كه  مشروطه، عملاً در صف مقدم تحول  همهم دور  كنشگراندر مقام يكي از  

مانند  اموري    هالبته چارچوب عملكرد وي، منبعث از ديدگاه نظري خاص وي از جمله دربار

خاص كردار سياسي از حيث ميزان تطابق آن با   هعملكرد مجاز مردم، سنت و شيو  هنقش و دامن

  سنن موجود و پرهيز از راديكاليسم قرار دارد.

  

  شناسي . روش٢
مطالع و  بررسي  براي  نوشتار،  اين  ثقه  هدر  عملي  و  نظري  درباررويكرد  و    هالاسلام  مشروطه 

تطبيقي با تأكيد بر    هفلسف  هشناسانكاري از رويكرد روشمحافظه  هسنجش و ارزيابي آن با انديش

با    طوربهپديدارشناسي و   پرداخته، استفاده شده است. كربن  بدان  آنچه «هانري كربن»  خاص 

توان مقايسه كرد»، رهيافت تطبيقي را  تأكيد بر اين نكته كه «هر چيزي را با هر چيز ديگر نمي
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يا ادراك شهودي ذات تعبير    Wessenschauداند كه «در زبان آلماني از آن به  معادل امري مي

اي  مقايسه  هخاصي از شيوه  . وي در اين ديدگاه، كه ناظر بر گون )Corbin, 2013: 49(  شود»مي

دقيق بياني  به  بهو  قضا  از  و  دارد  توجه  هوسرل  ادموند  آراي  به  است،  تطبيقي  رغم  تر 

از  تأثيرپذيري خصوص  اين  در  خويش،  فكري  اجزاي  از  بسياري  در  هايدگر  از  اش 

يا   ميexistential«پديدارشناسي وجودي  فاصله  هايدگر  آنكه حوزة  »  با  اساس،  اين  بر  گيرد. 

بدان مياصلي بر  اي كه كربن  تأكيد وي  اما توجه و  معناي خاص آن است،  به  پردازد، فلسفه 

و   مجالي  اشيا»  خود  به  «بازگشت  يعني  وي  پديدارشناسي  معروف  شعار  و  هوسرل  رويكرد 

مي همسانيظرفيتي  به  توجه  يعني  حاضر  موضوع  تحليل  در  آن  از  كه  تطابقآفريند  و  هاي  ها 

هاي  الاسلام استفاده شود. البته الزامات و دلالت كاري با ديدگاه ثقهمحافظه  همعنادار بين انديش

اي دارد  گسترده ه، دامن)Corbin, 2013: 58-66(كرده است تطبيقي طرح  هآنچه كربن ذيل فلسف

د؛ با وجود اين، كاربست رويكرد  كرو حتي احصا    كار بردبهتوان در اينجا  آن را نمي  هكه هم

وي در اين مقاله براساس اين دغدغه بوده كه از سويي طبق آنچه وي به تبعيت از هوسرل بيان 

كليشه و  مقولات  به  پديدارها  تقليل  از  شودداشته  اجتناب  كوشش  بدين  ،هايي خاص  كه  معنا 

آن را  پديدارها  شدهكنيم  آشكار  كه  ازايناند،  گونه  كنيم  مقام   روبررسي  در  ما  اهتمام  تنها 

حكمي)،   و  عرفاي  ادبيات  از  (متأثر  وي  بيان  به  و  آشكارگي  اين  به  كمك  شايد  پژوهشگر 

تري از تفسير فلسفي  المحجوب» باشد. از سوي ديگر در اين مقاله با بازخواني انضمامي«كشف

الاسلام در عين آنكه  طلبي ثقهورزيم كه پديداري همچون مشروطهكربن بر اين مدعا تأكيد مي

كلي منفرد و اي بههاي ديگري در تاريخ همراستاست و در نتيجه پديده به لحاظ مفهومي با افق

به نيست،  زمينهتكين  با  تأثرش  و  تأثير  و  درآميختگي  داعيهسبب  انضمامي،  خوانشي  هاي  دار 

نيز   «مشروطاخاص  با عنوان  آن  از  اشاره خواهد شد، وي  كه چنانكه  برده    هست  نام  ايراني» 

مشروطة    تبعبه  توانميكه    انجامدميفكري    ايمنظومه  بنديصورتاست؛ اين ديدگاه به ارائه و  

  ايراني ياد كرد.   كاري محافظهايراني از آن با عنوان 

  

  چارچوب مفهومي  .٣

امن  ١كاري» «محافظه شكل  ترجيحِ  به  تمايل  و  تغيير  برابر  در  مقاومت  معناي  و   ،٢به  سنتي 

رفتارهاست  و  نهادها  هم  كارانمحافظه .  )Wilson, 1973: 4(  متعارف  جوامع،    هازمان  هدر  و 

هراس دارند. آنها   ٣ها و سنن موجود بوده و از تغيير در امر مأنوس و آشنا خواستار تداوم ارزش

 
1. Conservatism 
2. Safe 
3. familiar 
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تا جايي    دهندميشده را به ريسك نوآوري ترجيح  باور و بلكه يقين درباره امور مسلم انگاشته

الزام   هكه گاهي شيو  افتادن آن   گرجلوهآور و حتي مقدس  سنتي زندگي امري  شده و به خطر 

كاري» به معناي حفظ . در واقع «محافظه)Vierhaus, 1973: 478(آيد  ميشمار  امري كفرآميز به

كه    شودميفهميده   ٤مستمري و   ٣از پيش موجود  ٢در نظم و يا سامان اجتماعي  ١كردن و تداوم 

  .) Suvanto,1997: 1; Scruton, 2001: 10( ماندپايدار باقي مي هادگرگونيوراي 

به يونان و روم باستان و آراي افرادي همچون آريستوفان، افلاطون و    كاريمحافظه  هريش      

تاريخ  )kirk, 2007: 5(  رسدسيسرون مي در طول  البته  آن   هايگرايش،  و  قالب  در  مختلفي 

 :O’sullivan, 2003: 151-164; Viereck, 2017: 11-12; Vierhaus, 1973( وجود داشته است 

Kirk, 2007: 6 Goldman, 2011:693; 471-483;  Kekes, 1997: 352; .(  براي نمونه ژوزف

«لويي   ٥دومايستر  برك  ٦» دوبونالدو  ادموند  مانند  آنكه  با  فرانسه  محكوم   ٧در  را  انقلاب 

برخلاف  كردندمي دغدغوي،  كه  را    ه،  روشنگري  مقابل حملات  در  بريتانيا  نظم  كليت  حفظ 

مسيحيت   داشت، بدبيني  انسان،   ٨براساس  ماهيت  لاينفك  ٩كاتوليسيسم درباره  جزء  را 

در تفكر مايستر، تفوق اقتدار خدا بر مناسبات انساني و نيز تأكيد بر دانستند.  كاري ميمحافظه

و از جمله خانواده اهميت خاصي داشت و او بر آن بود كه   ١٠نيروهاي خير مندرج در سنت 

  . )Goldman, 2011: 691-692( باشند ١١افراد بايد تحت فرمانروايي يك اقتدار مطلق
محافظه  نظر  با در  مقايسه  در  درخشاني  چندان  پيامد  انقلابي  راديكال  حركات  كاران 

و  كاستي نداشته  در عمل   رغمبههاي دوران قبل  نظام جديد،  از سوي  ناب  دموكراسي  ادعاي 

. حتي اگر دموكراسي در  )Burk, 1951: 121(افتد نميچيزي جز تداوم اليگارشي فرومايه اتفاق 

استبدادي    بساچهعمل محقق شود هم   نظام  اندازه يك  ب  مضربه  با    دليل  همين  هباشد و  بايد 

تا   امكان با اصلاح به تحول در امور مختلف   حدانجام تغييرات تدريجي و متناسب با سنت، 

خورند و  كه تغييرات وسيع از سويي در نيل به اهداف اعلامي شكست مياينويژه  به  ،پرداخت 

 
1. permanence 
2. social order 
3. pre-existing 
4. continuing 
5. Joseph de Maistre 
6. Louis de Bonald 
7. Edmund Burke 
8. Christian Pessimism 
9. Catholicism 
10. tradition 
11. absolute authority 
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نيز   پيروزي  صورت  ناخواستهطور  بهدر  تبعات  با  ميمعمول  مواجه   (& Quinton  شونداي 

Norton, 2007: 294-295( .  

نوزدهم در مقابله با فلسفه    سدههجدهم و اوايل    سدهكاري مدرن به اواخر  ظهور محافظه

كه اثر ادموند برك انديشمند و سياستمدار ويژه زمانيبه  گردد،بازميروشنگري و انقلاب فرانسه  

فرانسه   انقلاب  سرسخت  مخالف  فرانسهعنوان    باانگليسي  انقلاب  درباره  سال    تأملاتي  در 

«محافظه  ١٧٩٠ كلمه  برك  خود  البته  يافت.  را  انتشار  «تأملات»   كار بهكاري»  در  او  بود.  نبرده 

نيز از عبارتي  ٢» گنتزفردريشو مترجم آلماني كتاب او «  كرد  استفاده  ١»كردن  حفظخود از فعل «

به   «ميل  محافظه ٣» كردن   حفظمعادل  مدرن  سياسي  معناي  برد.  كه بهره  «كسي  مفهوم  به  كار 

هفتگي   نشريه  از  است»،  مستقر  سياسي  و  اجتماعي  نظم  حفظ  عنوان    شاتوبريانطرفدار  با 

بود كه    ايانقلابي  ٥شد. كتاب برك، نقد ذهنيت   برگرفته  ١٨١٨به سال    منتشرشده ٤كار» «محافظه

  خلق كند.   ٧و عقلاني ٦ساختارهاي جديدي بر اساس اصول انتزاعي  كوشيدمي

«  تلاشبه    كارانمحافظه بر    شكاك  ٨» بخشيرهاييبراي  و  براي    هاليبرالكه    اندآنبوده 

و  بيش ١٠و خودمختاري ٩آزادي  شده  قائل  ارزش  ناديده  ازحد  را  آنها  تحقق  اجتماعي  شرايط 

بعد از «جان استوارت عموماً    هاليبرال. بنابراين در شرايطي كه  )Muller, 2019: 234(اند  گرفته

 :Arblaster, 2012(اند  كردهاز عدم مداخله تعريف    ايحوزهآزادي را به معناي وجود   ١١ميل» 

درباره پيامدهاي چنين برداشتي از آزادي موضعي انتقادي و توأم با    هار همو   كارانمحافظه  ،)63

  . اندداشتهاحتياط 

است كه از تداوم در سياست، حفظ نهادها   ١٢گرايي سنت كاري،  آموزه محافظه  تريناصلي

حمايت   ١٣هاي شيوهو   به    كندميموجود  به  هاي دگرگونيو  ناگهاني  و  تغييرات    ويژهبزرگ 

منظر، ) :285Quinton & Norton, 2007(  است  ١٤بدگمان   آميزخشونت انقلابي   اين  از   . 

مجموع اقدام  هاشيوهعقايد،    هسنت  حال ١٥مرسومي   هايو  به  تا  گذشته  از  كه   است 

 
1. to conserve 
2. Friedrich von Gentz 
3. tendency to conserve 
6. Le Conservat 
5. mentality 
6. abstract 
7. rational 
8. liberation 
9. Freedom 
10. autonomy 
11. John Stuart Mill 
12. traditionalism 
13. practices 
14. suspicious 
15. customary 
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 ٢و وفاداري مردم را جلب كرده تا جايي كه ايشان خواستار جاودانگي و تداوم  ١داشته  تداوم 

بنيادي نهادها و    خصوصبايد در    روازاين  .)Kekes, 1997: 365(  آنها هستند تغيير  حذف يا 

كاران به سنت را  زندگي قديمي و ديرپا بسيار محتاط بود. با اين حال، احترام محافظه  هايشيوه

 & Harrison(  و نهادهاي گذشته تعبير كرد  هاارزشبه مفاهيم،   ٣گونه بردهنبايد نوعي پايبندي  

Boyd, 2003:176 & 182(ثابت و تغييرناپذير نيست.   ٤هاي جزماز    ايمجموعهكاري  . محافظه

و   گزينش  از  بهتر  مرتبه  هزار  «سنت،  اينكه  به  باور  وجود  با    »است   گيريتصميم برك 

)Bashiriyeh, 2013: 178 ( ، معتقد بود كه دولت بدون برخي از ابزارهاي لازم براي تغيير، فاقد

كاري كه . با در نظر گرفتن تعريفي از محافظه)Burke, 1951: 19-20(   ابزار حفظ خويش است 

به  بر جنبه نيز تمايل  تغيير و  برابر  مقاومت در  هايي همچون ترجيح نهادهاي سنتي موجود و 

دارد،    رويميانه تأكيد  بودن  محتاط  محافظه  توانميو  كه  گرفت  تغيير  نتيجه  مقابل  در  كاري 

  .)Wilson, 1973: 13( باشد كه تغيير مذكور در مسير سنت مگر زماني ،مقاومت خواهد كرد

شناسي، امثال برك منتقد كاربرد عقل انتزاعي يا متافيزيكي در سياست بــوده از نظر معرفت 

د كــرآزمــوده شــده ارزيــابي   هايتجربــهسياسي را بايــد در پرتــو    هايگزاره  هند كه هماو برآن

)Sibley, 2015: 866 (نظري و يا منطقي كه به لحاظ صوري درست و  ه. بنابراين، صرف انديش

شناسي نيز بــدبيني بستن آنها در سياست نيست. به لحاظ انسان  كاربهقابل اثبات باشد، دليلي بر  

اگوستيني») دارد چــون انســان «مسيحي «هبوط انسان» (با درك    هريشه در آموزايشان به آدمي،  

در نتيجة نافرماني از فرمان الهي، طبيعتي ناقص، حريص، غيرمنطقي، خودخواه و تشــنه قــدرت 

دارد و بهبود رفتارهاي انسان و جامعه بيش از عقل و خردورزي، مستلزم لطف خداوندي است 

)Harrison & Boyd, 2003: 173(.  شــود،ميبر دلايل غيرمذهبي اســتوار گاهي چنين ديدگاهي 

شناختي بــه ســمت امنيــت ســوق داده اين تصور وجود دارد كه افراد بشر به لحاظ روان  چراكه

كه بر اهميت نظم اجتماعي تأكيد است  كاران را بر آن داشته  كه همين موضوع محافظه  شوندمي

. از نظر ايشان، )Heywood, 2017: 67( آزادي با بدگماني بنگرند هايجاذبهكرده و در نتيجه به 

كنترل نشدة خــود بــه شــكل   هايانگيزهتحت تأثير    هاانسانشود كه  سبب ميتباهي ذاتي آدمي  

تحميلي از سوي نهادها به عنوان حد و   ٥هايمحدوديت نادرستي عمل كنند و لذا وجود قيود و  

، هــاليبرال بينيخــوشنيــازي ضــروري اســت. بــرخلاف   ،٦درونــي  هــايانگيزهمرزي در قبــال  

 
1. endured 
2. perpetuate 
3. slavish 
4. body of dogma 
5. restraints 
6. subjective impulse 
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 طوربــه؛ آنهــا  آينــدنميطبيعي آزاد يا خوب بــه دنيــا    طوربه  هاانسانمعتقد است    كاريمحافظه

ســنتي جامعــه، كــه   هايمحــدوديت   روازايــن  و ويراني هستند و  شر،  ومرجهرج  مستعدطبيعي  

، ابزارهــايي لازم كــردميياد    شوندمي  هاانسانروسو از آنها با عنوان زنجيرهايي كه مانع خوبي  

را در چارچوبي پايــدار و بــادوام   هاانسان  قيدوبندهاييهستند. چنين    هاانسانبراي خوب شدن  

 كــه بــدون آن رفتــار اخلاقــي و اســتفاده مســئولانه از آزادي غيــرممكن اســت  دهنــدميقــرار 

)Viereck, 2017: 14( .بــا شــودميبه قيودي كه از ســوي نهادهــا تحميــل  هاليبرال كهدرحالي ،

معتقدند نقش قانون بــيش از آنكــه صــيانت از آزادي باشــد،  كارانمحافظه، نگرندمي ١بدگماني

بــه نهادهــاي باثبــات و   كارانمحافظــهنظــم اجتمــاعي در منظــر    .تلاش براي حفظ نظم اســت 

و وظايف مأنوس بستگي دارد كه براساس اقتــداري از   ٢اجتماعي با درجات ثابت   مراتب سلسله

چون  تريقديمي  هايشيوهبه    توانمياز اقتدار را    ٣يد. اين فهم عمو يابدميبالا به پايين جريان  

طور بــهآنهــا    ترينمتــداولتوضــيح داد.    ٤گراكثرتاقتدار مذهبي، نظامي يا با اصطلاح جديدتر  

 اســت  ٦تحت يك اقتدار الهــي عــالي ٥عنوان اجتماع مؤمنانبسامان به ايجامعهمعمول توصيف 

)Fawcett, 2020: 48-49(. فكــري متفــاوت، در اصــل وجــود  هايگرايشرغم بهكاران محافظه

مراتبي اشتراك نظــر دارنــد و برابــري را بــه عنــوان امــري نابرابري و نيز ضرورت نظام سلسله

نــابرابري را امــري . آنها )Heywood, 2017: 112(كنند غيرمطلوب و البته دست نايافتني رد مي

اســت  ٩امري خدادادي ٨طبيعي و ذاتي طوربهكه از طبيعت بشر ناشي شده و   شماردبرمي  ٧ذاتي

Dorey, 2011: 55-( كنــدآن را تشــديد مي ١١و نفع شخصي١٠حرص و طمع مانندو خصايصي 

58( .  

 چراكــه  ،براساس آنچه بيان شد، رهبري و هدايت جامعه از اهميت زيادي برخوردار است 

ني انســاافراد، نيــاز بــه   طلبينفعناشي از    پذيريآسيب و    هاانساناز    شدهارائهبا توجه به تصوير  

د. خودِ همــين نــاگزير بــودن اقتــدار در كنناست كه با اِعمال اقتدار، سامان كلي جامعه را حفظ 

 . پــس)Dorey, 2011: 60( ســت اجامعه، نشاني از ضــرورت وجــود نــابرابري در جامعــه هــم 

در هــر  مفيد حفظ تنوع يبراو  هرگونه تلاشي براي از بين بردن نابرابري بيهوده و اشتباه است 

 
1. suspicion 
2. settled ranks 
3. vertical 
4. pluralistic 
5. community of believers 
6. superior divine authority 
7. inherent 
8. innately 
9. God- given 
10. acquisitiveness 
11. self – interest 
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ي برابــر  يواقع ــ  انواعتنها    د.نامب  مختلف بايد باقي  هايعرصهي در  طبقاتتفاوت  نظم و    ،يتمدن

 يبــرا گــريد يهــاتلاشو  دادگاه عادلانه اســت پيشگاه خداوند و در    يبرابر  ،كارهانزد محافظه

  . )Kirk, 2007: 7(  شوديمنجر م  ٢ياجتماع به ركود  ١سازيهمسطح

تاريخي آنهــا نهفتــه   هايشيوه، قانون اساسي واقعي جامعه در نهادها و  كارانمحافظهبراي  

ده اســت. ش ــصورتي تدريجي ايجــاد و نهادينــه  و به  ٤و عادات  ٣از طريق رسوم  اغلب است كه  

كــه نهادهــاي اجتمــاعي و سياســي را   نهــادميبرك بالاتر از عقلانيت فيلسوفان، خِرَدي را ارج  

. جامعه بسيار پيچيــده دهدميشكل ٥در فرايند تاريخي  كنندهعملمطابق با قوانين طبيعي و الهي  

از آن است كه بتواند ادعاي بازســازي كلــي جامعــه را   ترضعيفعقل انساني بسي    ،و در مقابل

به تحقق پيشرفت و حقوق اصيل انساني منجر   تنهانهداشته باشد. دستكاري در وضعيت جامعه  

دنبال داشــته و حتي جنگ داخلي را به ومرجهرج مانندعواقب ناگواري   تواندمي، بلكه  شودنمي

بــلاي جهــان  ترينبزرگباشد. دومايستر عقل انسان را محكوم به خطا دانسته و بر آن است كه 

كنــد عمل مي تنهاييبهزيرا فلسفه چيزي نيست جز عقل انساني كه   ،در هر عصري فلسفه است 

و عقل بشر كه به ابتكار خود تقليل يافته، چيزي نيست جز حيــواني كــه قــدرتش محــدود بــه 

شــمول و انتزاعــي تصــريح وي در نقد اصول جهان ).De Maistre, 2017b: 105( تخريب است 

 كــهدرحاليتــدوين شــده بــود؛    ٦فرانسه براي «انســان»  ١٧٩٥كند قوانيني مثل قانون اساسي  مي

موجودي به نام انسان، به معناي خاص و انتزاعي آن، عملاً در جهان وجــود نــدارد. دومايســتر 

همچون برك با تحسين قانون اساسي آمريكا، آن را محصــول مجموعــه رســوم و ســنتي تلقــي 

كه در خلال حيات دو قرن گذشته در اين كشور تكوين يافته بود. از نظر وي، يكــي از   كردمي

مخلوق آدميــان  هاملت اشتباهات دوران كنوني باور بدين مسئله بوده كه قانون اساسي   ترينمهم

افــراد  الهي يا به هدايت خداوند و عامليــت برخــي سازوكارهايوي آن را به  كهدرحالي ،است 

  . ) De Maistre, 2017a: 198(دهد ميبرگزيده نسبت  

قائل بودند   ١٠به اصولي نيز   ٩و فوگلين  ٨اُكشات»  ٧رانكه   مانند   كارمحافظه ديگر انديشمندان  

از   منبعث  تجرب  ها سنت كه  و  بوده  گذشته  رسوم  به  ه و  آن  از  برآمده  مفاهيم  انضمامي  جاي 

 
1. leveling 
2. social stagnation 
3. custom 
4. habit 
5. historical process 
6. man 
7. Ranke 
8. Oakeshott 
9. Voegelin 
10. Principles 
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nt, Vince; Nisbet, 2017: 39( مبناي قانون در اجتماع قرار گيرد ١انتزاعي عقل مابعدالطبيعي 

و  ريزي براي آينده  تاريخ بهترين راهنما براي درك حال و برنامهايشان،    از ديدگاه  .)71 :2010

اينكه   تعيين  براي  مناسبي  راهنماي  حال  عين  را  در  زندگي  است  ممكن  سياسي  ترتيبات  چه 

 طي است كه   ٢. تاريخ بيانگر نظم متعالي)Kekes, 1997: 352(   رودشمار ميخوب يا بد كند، به

به ميان  اين  در  است.  رانده  فرمان  مختلف  بر جوامع  الهي،  زمان  و سامان  مذهب  طور  بهويژه 

ديدگاه   از  مهمي  بخش  تشكيل    كارانمحافظهمعمول  خاستگاهي    دهدميرا  از  بالطبع  كه 

نشئت   از چنين    گيردميفراانساني  اطاعت  لزوم  دارد،  آنچه ضرورت  نيست.  بشري  اختراع  و 

كاران  بخش مهمي از مخالفت محافظهدليل همين  ه نظمي در زندگي سياسي و اجتماعي است. ب

متقدم با فلسفه روشنگري و انقلاب فرانسه از منظر مذهبي بود. دومايستر پاپ را معمار واقعي  

اروپا   كتاب    دانست ميشكوه و عظمت  پاپ   ٣پاپ   هدربارو هدفش در  احياي دوباره عظمت 

قرون گونه  آن  در  روشنگري   كه  دوره  حملات  اثر  در  آن  تضعيف  از  قبل  و    هايسدهميانه 

. در باور برك، نظمي وجود دارد كه همه چيز  )Wilson, 2011: 17( هجدهم وجود داشت، بود  

گيرد و جزئي از  از نظمي الهي سرچشمه مي ٤دارد كه اين نظم دنيوي ميرا سر جاي خود نگه

براي   ،زندگي خوب ٥هاي امكان  براي  تنهانهكاران  محافظه  .)Kirk, 2001: 32(  آن است  بلكه 

روي    هبايست  هايمحدوديت  تاريخ  به  نيز  شايسته  زندگي  بدين   آورندميبراي  امور  تا  وسيله 

  .  )Kekes, 1997: 353( براي جامعه تشخيص دهند غيرضروريمستحق وفاداري را از مسائل 

كل،   كه  محافظهدر  است  آن  بر  و  بوده  دورانديشي  و  حزم  طرفدار  و    هاليبرالكاري 

امري   ٦احتياط بي  هاراديكال بزرگ،  جراحي  يك  همانند  آنها  بنيادين  اصلاحات  و  هستند 

آن بايد با تأمل كافي و دورانديشي   هبراي اجتناب از تبعات غيرمترقب  روازاينخطرناك است و  

اساس   اين  بر  نمود.  اقدام  بين    هايويژگيلازم  مشتركي  جوامع    كاريمحافظهكمابيش  در 

ايراني نيز سنت از اقتدار    هبين آنها قابل مشاهده است. در جامع  هاييتفاوتمختلف با وجود  

با تطورات بنيادين تاريخ خود    بستانبدهخاصي برخوردار بوده و هست كه به ويژه در تعامل و  

از دوران صفويه به  بهديني و    ه را نشان داده است. در اين ميان، حوز خصوص علماي شيعي 

و    آفرينينقش بعد   داشته  جامع  خلأمهمي  در  را  در    همهمي  حتي  و  مدني  رهبري  در  ايراني 

  مانند . ايشان در كنار دارا بودن موقعيت حقوقي و ورود در اموري  اندهكردمقاطعي سياسي پر  

بين   وفصلحل واسطه  نقش  مقاطعي  در  حكومت  با  مراودات  ضمن  مردم،  بين  دعاوي 

 
1. abstractions of metaphysical reason 
2. transcendent order 
3. Du pape 
4. mundane 
5. possibilities 
6. imprudent 
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به ديني  علماي  مواردي  در  داشتند.  عهده  بر  نيز  را  مردم  با  با  دولتمردان  مواجهه  در  ويژه 

بلكه افزون بر آن حاميان   ،مدافعان سنت   فقطنه همچون روسيه و بريتانيا در حكم    هاييقدرت

. در اندبوده. علما همواره ملجأ مردم  ) Black, 2011: 300-301(  نمودندميعمل   ١منافع ملي 

و   شدندميمسبب آن شناخته  الدولهعينويژه كه زمامداران به هايي ستمظلم و  دوران معاصر نيز

  خصوص به، موجب نزديكي بيشتر علما به مردم  انجاميدايرانيان    خواهيمشروطهدر نهايت به  

علما   حركت  نيز  اينجا  در  كه  گرفت  شكل  حكومت  عليه  آنها  بين  ائتلافي  و  شده  بازرگانان 

بلكه    ،مذهبي  تعلقاتحاكي از    فقطنهنمايندة بخش مهمي از سنت يعني مرجعيت ديني    مثابهبه

. در چنين بستري )Algar, 1980: 240-241( آمدميشمار  به ٢نمودي از آرزوهاي و علايق ملي 

از   در    هايگرايشيكي  قبال   طلبيمشروطهبارز  در  سنتي  چنين  حاميان  موضع  اتخاذ  ايرانيان 

تغييرات نوظهور در جامعة ايراني است كه سعي در ارائة مدلي بومي از آن داشته است كه آراي 

  .  شودميتبريزي به عنوان نمايندة شاخص آن در ادامه بررسي  الاسلامثقه
 
  ها . يافته ٤

  الاسلام تبريزي . ثقه ١.٤
از علماي  ثقه طرفدار مشروطه بود كه تلاش زيادي در مشروطه   مذهب شيخيالاسلام تبريزي 

بهبه وي  داد.  انجام  تبريز  در  تحولويژه  و    شدتبهخواهي،  رغم  انقلابي  رويكردهاي  مخالف 

در مسير   استواري  بر  تأكيد  بود. او ضمن  از  خواهي مشروطهراديكال  را  راه خود    هاتندروي، 

  :  نويسدمي و در نقد وضعيت پديد آمده  كندميجدا 

تهران    ه«ماي        در  روزنامه    زادهتقيفساد  توسط  و  كرده  دور خود جمع  را  كه جمعي  بود 

و در تبريز نيز شيخ سليم با جماعتش من غير تصور    كردندمي  قاعدگي بيمساوات نشر افكار  

ترويج    روپس جز  كارش  كه  گذاشت  اتحاد  را  اسمش  و  داد  سخن  داد  شده  مقاصد  همان 

  .  )Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 81( آنارشيستي نبود»

به  بدين  منتهي  اتخاذ رويكردي  نكت  ومرجهرجترتيب  ثقه  ه و آشفتگي  نقد  الاسلام  اصلي مورد 

است چنانكه وي به همين دليل مخالف اقدامات راديكال انجمن ايالتي تبريز و مركز غيبي بود.  

زماني بعد از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل    هايالتي ولايتي به دور  هايانجمنآغاز تشكيل  

ملي   شوراي  مجلس  نمايندگان    هاانجمن اين    گرددبرمياولين  انتخابات  بر  نظارت  در جريان 

به اول  به مجلس  نيز  آن  از  بعد  آمدند  نمايندوجود  فعاليت    هعنوان  مستقر  و    كردندميدولت 

 آنان بود  هماليات بر عهد  آوريجمعوظايفي چون نظارت بر انتخابات، رسيدگي به شكايات و  

 
1. national interests 
2. National Aspirations 
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)Rafi, 1983: 27 (  از مردم در   هايي گروهتجار و    نشينيبست . انجمن ايالتي تبريز پس از پايان

) و ارسال تلگراف شروع انتخابات مجلس از سوي  ١٣٢٤(شعبان    كنسولگري انگليس در تبريز

آمدن حول و   هم  گردبا    نشينانبست اي از  شاه به مردم آن شهر، تشكيل شد و عده  محمدعلي

براي   انجمني  نظارت،  انجمن  تشكيل  بر  افزون  يكديگر،  شهر    وفصلحلحوش  مشكلات 

تأثيرگذار بر اقدامات انجمن    هايگروه. يكي از  ) Kohestaninejad, 2015: 396(  تشكيل دادند

كلي جريان مشروطه در تبريز مركز غيبي يا سازمان مجاهدين تبريز بود. سازمان    طوربهتبريز و  

ي مسيو و همدستان او با ترجمة اساسنامه و مقررات اجتماعيون و  مجاهدين تبريز از سوي عل

به قفقاز  كميتعاميون  واقع  در  آمد.  كه    هوجود  بود  غيبي  مركز  همان  تبريز  مجاهدين  سرّي 

و در مدت زمان كوتاهي بسياري از افراد را مسلح    كردميمخفيانه از روسيه اسلحه وارد ايران  

الاسلام، «جمعي اجتماع كردند و جمعي از فداييان قفقازيه ثقه  نظربه    .) Rafi, 1983: 40(  دكر

را به دور خود جمع كرده اسم مركز گذاشتند و خود را مشير و مشار قرار دادند كه از جمله  

و   اجامر  از  جمعي  «مجملاً  را  آنها  وي  بود».  آنها  امثال   ... و  مسيو  به  معروف  علي  كربلايي 

«هنگامه   كه  دانسته  دادند»  كنگرماوباش»  را  داد آشوب   ,Thiqat al- Islam Tabrizi(  شده 

الاسلام، كه خود از اعضا و همكاران انجمن تبريز بود، با آن  يكي از مواردي كه ثقه. ) 52 :1977

د، مربوط به تبعيد حاج ميرزا حسن آقاي مجتهد از علماي بنام تبريز بود. وي در  كرمخالفت  

شاه و    محمدعليكار بين    كههنگاميولي    ، بدو امر و مانند ساير علما با مشروطيت همراه بود

قديم   سنن  و  از سلطنت  به طرفداري  ديگر  علماي  برخي  و  مجتهد  كشيد،  مجادله  به  انجمن 

برخاستند و اسلاميه را تشكيل دادند اسلاميه مجمعي از علما بود كه در مقابل انجمن تشكيل 

معرفي   شرع  اصول  حامي  و  انقلاب  از  ناشي  بدعت  مخالف  را  خود  و  كرد ميشده 

)Mojtahedi, 1948: 65-66 (منطق در  ماجراهايي  بروز  با  ميرزا   چمنقره  ه.  به  آن  انتساب  و 

آقا مجتهد اعتراضاتي عليه وي برخاست تا اينكه در اجتماع اعتراضي انجمن «شيخ سليم حسن

مردم را به هيجان آورد و سر مجتهد شوراند» چنانچه با تحريك او مردم بيرون رفتن مجتهد از  

ثقه آوردند.  زبان  به  را  بلافاصله  شهر  جلوي    هاييتلاش الاسلام  تا  داد  انجام  را    هاتندرويرا 

حي كه براي حمايت از مجتهد لبگيرد ابتدا شيخ سليم را نصيحت كرد همين طور به افراد مس

نيز   بودند  شده  اما .  ) Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 48-49(  دكر  هاييسفارشمهيا 

در يك سو اعضاي تندرو انجمن بودند كه    كهدرحالي   ،يك هفته دوام آورد  او فقط  هايتلاش

و در سوي ديگر جمعي از   شدندنميجز به بيرون رفتن مجتهد از شهر به چيز ديگري راضي  

  ه قرار داشتند و در اين ميان، چون تود  خواستندميپيروان مجتهد كه بيرون شدن شيخ سليم را  

با بسته شدن بازار، مجتهد   ،مردم با انجمنيان همراه بودند و نبض بازار نيز در دست انجمن بود
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الاسلام . ثقه ) Ariabakhshayesh, 2019: 74-75(  تبريز را ترك كرد  ١٣٢٥  الاولربيع در هفتم  

به اين    شدتبهبه لحاظ نگرش مذهبي و ديدگاه سياسي با مجتهد اختلاف داشت، اما    اگرچه

  اگرچه شهر را ترك كرد.   هامخالفت برخي  رغمبهو اعتراض  ه مسئله واكنش نشان داد و به نشان

پس از مدتي بنا به اصرار برخي نزديكان دوباره به شهر بازگشت، اما همواره خواستار بازگشت  

بود.   شهر  به  هم  الاسلامثقه  جويانهآشتي  وخويخلقمجتهد  پسند  در  گروه  همورد  فعال  هاي 

ويژه آن دسته از مجاهدان قفقازي كه در جريان رويدادهاي گوناگون رفتارهاي  تبريز نبود و به

گرا را شخصي واپس  الاسلامثقهو    دادندنميبا وي نشان    موافقتيدادند،  تندي از خود نشان مي

اينكه    ،دانستندمي تندروي  الاسلامثقهكما  نميهم  را  آنان  فعاليت هاي  برخي  و  هاي  پسنديد 

توأم با   گرايي عملدر كل،  .) Ariabakhshayesh, 2019: 100-102( شمرد ايشان را زيانبار برمي

است    كاريمحافظه  الاسلام بود و اين از خصايص ديدگاههاي ثقهحزم و احتياط يكي از ويژگي

به براي اجراي  كه  بر    سياست جاي تلاش  به   هايپردازينظريهمبتني  تجربي  انتزاعي، رويكرد 

را سرلوح قرار    هسياست  بسته شدن  .  )Garnett, 2010: 282(دهد  ميكار خويش  توپ  به  با 

به  مجلس و  ملي  مخالفان مشروطه،  شوراي  و  بين طرفداران  نبرد  كرد   الاسلامثقهدنبال  تلاش 

و مانع خونريزي بيشتر شود. وي در جريان ارسال قواي دولتي به    ندبين طرفين صلح ايجاد ك 

ن  او مخالف  خواهمشروطهايجاد آشتي بين مجاهدين    منظوربهبه سوي تبريز    الدولهعينرهبري  

رفت و كوشيد بستر مناسبي براي آشتي    الدولهعينبه ديدن    بار  دو مشروطه پا پيش گذاشت و  

الاسلام  با توجه به رويكرد دو طرف ثمري نبخشيد و ثقه  هاتلاشاما در نهايت اين    ،فراهم كند

رفت  انزوا  به  اعزامي  زماني  ).Ariabakhshayesh, 2019: 108-109(  مدتي  نيروهاي  كه 

ثقه   محمدعلي كردند،  جلوگيري  آذوقه  ورود  از  و  محاصره  را  شهر  و  شاه  ستارخان  الاسلام 

«صحبت مذاكره با دولتيان» را با اين دو چنين مطرح    زادهتقيرا طلبيد و در حضور    باقرخان

  كرد:  

، حالا هم دولت سخت  ايدكشيدهشود و شماها زحمت ملت را  مي  ترمشكلكار    رفتهرفته«

كه بايد ملت قوت را از دست نداده با    است  اينايستاده و شهر را محاصره كرده ... عقيده من  

د و معني صلح  كنبلكه بتواند اصلاحي به امر    ،دولتيان نيز مذاكره كرده و با آنها تبادل آرا نمايد

و اصلاح اين نيست كه ملت تمام تكاليف دولت را قبول نمايد يا دولت مقاصد ملت را بالتمام 

اين   اين اصلاح  از  بلكه مقصود  نه صلح و اصلاح  بياورد كه اين هر دو را تسليم گويند  بجا 

ب  حداست كه هر دو طرفين را گرفته و   بدهند كه هم مشروطه  آيد و هم  هوسطي قرار  عمل 

    ).Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 137( فيمابين دولت و ملت آشتي شود» 
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الاسلام براي مذاكره مجاهدين با دولتيان در نهايت خود وي  با به نتيجه نرسيدن اقدام ثقه  

به   «به شريعت طاهره    محمدعليتلگرافي  شد:  را خواستار  بازگشت مشروطه  و  فرستاده  شاه 

  ه لواي سلطنت اسلام و ايران است. امروزه چار  يقسم كه تمام همت هوشياران معروف بر اعلا

ممالك   همهدرالشوري و حكم انتخابات در    تأسيساستخلاص مملكت در اعاده مشروطيت و  

وي قرار شد طرفين در باسمنج   هايتلاشبا  .) Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 447( است»

  : گويدميشاه  محمدعليارسالي به  هايتلگرافالاسلام در يكي از به مذاكره بپردازند. ثقه

اجانب از مملكت اسلام و دوام    ه«مسلك بنده، مسلك اصلاح و رفع آشوب و قطع مداخل

سلطنت عُظمي و تلاش در قوام و استقلال آن و سعي در اتحاد دولت و ملت و عرض حقيقت  

امر است ... بنده شخصي هستم طرفدار اصلاح و خدايم گواه است كه مقصودي جز اصلاح  

    ).Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 466( ندارم»

در جهت    كاليراد  يهاو نه خواهان حركت بود  الاسلام نه خواهان بازگشت به گذشته  ثقه

مستقر  ي دگرگون نظم  و  ،كامل  هدف  رو  يبلكه  با  مشروطه  و حفظ    و   يرو انهيم  كردي كسب 

  : كردتصريح رو ازاينو  به آن تن دردهد زين دشاهكه خود پا ياصلاحبود؛  يجياصلاح تدر

شتاب  و  رفتن  نرس   يزدگ «تند  منزل  به  و  شدن  خسته  زود  و  خسارت  موجب   دنيرا 

  عت يطب  خصوصبه   د...و به مقص  دنيمستوجب نرس  زيو كند كردن و بخواب رفتن را ن  دانميم

ا من  و    ز ناقابل  و خراب  ت ي نها  ومرجهرجانقلاب  مفاسد  تمام  و  دارد  را  از را    رانيا   يانزجار 

 Thiqat(  »دانمميطرفداران ملت    يطرف دولت و خروج از مقصد بعض  مغزيسبكلجاح و  

al- Islam Tabrizi, 1977: 366-367 .(  

در دفاع از مشروطه و نفي استبداد با رويكردي تجربي با اشاره    لالان  الاسلام در رسالهثقه

اسلامي    هايسرزمينبه فقراتي از تاريخ ممالك اسلامي، استبداد را عامل مهم تسلط اجانب بر  

اسلامي  داندمي ممالك  براي  دربارة خطر دول خارجه  با هشدار  مملكت  نويسدمي. وي  «آيا   :

  البلاد ام اندليس و اسپانيا هشتصد سال در تحت تسلط و استيلاي اسلام نبود و قرطبه و غرناطه  

تصرف   مسلمانان،  اخراج  و  اندلس  رفتن  دست  از  سپس  نبودند؟».  و   المقدسبيت مملكت 

تدريج بر بهو با ذكر اينكه «اجانب    شودمي ديگر اسلامي را يادآور    هايسرزمينوضعيت برخي  

«علت اين فتور در ممالك اسلاميه جز عدم اتحاد   گيردمينتيجه    ،لط شد»ممالك اسلامي مس

پولتيك سلاطين و استبداد و اصرار ايشان در منافع شخصيه و اختلاف كلمه ايشان علتي ديگر  

نابودي    ).Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 419-420(  دارد؟»   هايحكومت وي ضعف و 

از جمله اينكه علت انقراض    .داندقبلي ايران را نيز در اثر فساد و عدم مشروطه بودن آنها مي

آن   را  قويه صفويه»  پسر    داندمي«دولت  كه در حق  را  سليمان  «وزراي خائن وصيت شاه  كه 
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انتخاب نمودند»   را... لوحسادهارشدش سلطان مرتضي كرده بود قبول نكرده شاه سلطان حسين 

نادرشاه كه خاك ايران را از لوث بيگانگان پاك كرد، «آيا  كامي نا پرسدميو با استفهامي انكاري 

ديگر   علتي  نبودن،  مشروطه  يعني  مساوات  و  عدل  قانون  اجراي  عدم  و  استبداد  جز  جهتي 

اركان قويمه مشروطه نگذاشته  خانكريمو يا    داشت؟» بود   زند «جز اينكه قوايم سلطنتش بر 

   ).Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 429( انقراضش علتي ديگر دارد؟»
كه    الاسلامثقه كساني  به  پاسخ  قيد    مشروطه  خواهيآزاديدر  از  خروج  و  «لامذهبي  را 

آن شمارندميشريعت»   درست  معناي  بيان  در  و  دانسته  مستبدان  صفت  را  برداشت  اين   ،

كه خالق  مي آزادي همان است  «اين  قوم    منانگويد:  از   اسرائيلبنيبر  را  ايشان  و  فرمود  عطا 

به تعبير وي آزادي   .) Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 437(  استبداد فرعون آزادي بخشود»

موهبتي است كه خداوند به بندگان اعطا نموده و جز در احكام مربوط به قانون شريعت، در  

را    هايحوزه كسي  سياسيه  «احكام  در  جمله  از  به   دستيچيرهديگر  محكوم  را  يكي  و  نداده 

   .) Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 439( حكم ديگري نكرده و اين است معناي آزادي»

«ظهور فساد و احراق    سببمشروطه    گفتندميالاسلام در پاسخ به اعتراض كساني كه  ثقه

توهم   از  كه  است  فاسده  باطله  اقاويل  و شيوع  عوام  و حركات وحشيانه  اموال  و سلب  دماء 

با اين حال   ،آزادي مطلقه» ظاهر شده، بر آن است كه نسبت اينها به مشروطه، «ظلم بيّن» است 

مواردي   در  هم  اگر  دارد  به  ايپارهتأكيد  يافته،  بروز  امور  اين  عدم از  و  ملت  «جهالت  سبب 

است»  عقلا  همداخل دانايان  وي،   نظربه    .) Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 426(   و 

 يعني قدرت امر به معروف و نهي از منكر»   خواهد،مي، آزادي قلم و آزادي زبان  طلب مشروطه«

)Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 439 (.  ديني    بينترتيب  بدين سنت  و  نوين  مفاهيم 

تا تعارض آنها را از ميان بردارد. او ضمن تأكيد بر اينكه زمام امور بايد   كندميسازگاري برقرار  

بدان  عقلادر دست   مشروطه هرگز  عنوان  ذيل  مردم  كه حضور  باور است  اين  بر  معنا  باشد، 

انحرافاتي كه به    روازاينبيان كنند و    منصبانصاحب نيست كه ايشان هرچه خواستند نسبت به  

آن    شناسيآسيب ، علل خاصي دارد كه وي در نظريات مختلفش به  است   نام مشروطه ثبت شده

سياست و    هتصديق برابري مردم در اسلام، براي حضور در عرص  رغمبه   الاسلامثقه.  پردازدمي

كاران به موافقت با  محافظهكه اغلب  گونههمان  شود ميط خاصي قائل  تحقق مشروطيت، شراي

تمايز   ٣الناس» و «توده عوام ٢ميان «مردم» يا حق رأي عمومي تمايل نداشته و   ١حاكميت عمومي 

  .  )Vincent, 2010: 61( اندگذاشته

 
1. popular sovereignty 
2. the people  
3. the rabble 
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دربارثقه  كه:  هالاسلام  است  آن  بر  ملي،  شوراي  مجلس  نمايندگان   گويند مي« انتخاب 

دايرة    الا رنجبران و فقرا حق دارند كه از خود وكيل بفرستند ... حق دارند ولي لياقت ندارند و  

خواهد شد». وي در پاسخ به اين نكته كه «حكومت ملي است و همه حق    تروسيعخرابي امور  

مي  دارند»  و  گويد:انتخاب  شدن  «انتخاب  وي،  اعتقاد  به  نيست»  لياقت  مستلزم  داشتن  «حق 

انتخاب كردن خواه براي وكالت باشد خواه براي وزارت، خواه براي ساير امور، حتي سلطنت  

است  نگرش    ،عمومي  در  واقع  در  مقتضيات».  اتفاق  و  شرايط  اجتماع  با  ،  الاسلامثقهولي 

كه آنها صلاحيت لازم   شودميمردم مانع از اين    هو فقدان صلاحيت لازم در بين عام  سواديبي

اهليت در بين عوام    هبراي حضور در اين عرصه را داشته باشند. وي با تفسيري وسيع از مقول

  هو از مرحل  بيندعوام جز صور و اشباح چيز ديگر را نه    ظاهربين: «چشم  نويسدمي  اينامهدر  

بنابراين «رنجبران يا  .) Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 390( عالم معنا پي نبرد»ه ضرورت ب

رفع  ز آنها نمايد و  كمر همت بسته تقويت اضعفاي ديگر در حكم صغيرند بايد اشخاص ديگر  

  شناسانهانسانغير از اين مبناي    .) Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977: 416(  ظلم از آنها بكنند»

انتقادالاسلامثقهدر انديشه   نيز  اتفاق افتاده در مشروطه  و    كندميجدي وارد    هاي، او به روند 

است   غفلت    طلبانمشروطهمعتقد  مسئله  باطن  كه  كراز  همانا  اشنتيجهدند  افراد   داريميدان، 

به بود.  علم  بهبدون  زماني  مشكل  ديگر،  كه عبارت  نشد  قضيه  بدين  توجهي  كه  آمد  وجود 

و  « دارد»  داريمملكت سياستمداري  مخصوص  در   روازاين   ،علم  دگرگوني  و  بازبيني  آنكه  با 

وجود نداشتند كه براي تعبيه اصول    شدهتربيت سامان پيشين ضروري بود، اما افرادي مستعد و  

  كاريمحافظهداشته باشند. چنين مواضعي، بر همان اصل بنيادين    درخورينوين آمادگي لازم و  

قادر به حكمراني بر خودشان نيستند؛ آنها به راهنمايي    هاانسانكه معتقد است    گذاردمي  صحه

. البته ظاهراً  )Vincent, 2010: 77( آميز عرف و سنت و نيز حكمراني نخبگان نيازمندندحكمت 

كه زمان بلوغ فكري و    شودنميمعلوم    گاههيچ  كارانمحافظهنيز همچون اغلب    الاسلامثقهنزد  

فرا خواهد رسيد و   كي  افراد  ظاهراً  روازايناجتماعي عموم  ايشان  توان و صلاحيت  نقصان   ،

   امري هميشگي است.

ثقه سوي  از  عمومي  رأي  حق  با  مخالفت  دلايل  از  به يكي  وي  كه  بود  اين  الاسلام 

در دست شماست، ولي اگر    مقدراتحالا حكومت و    گفت مي  خواهانمشروطهو    ها دموكرات

هستند از   آنهاعمده هم در رديف    دارانزميناز آسياب بيفتد و مرتجعان كه ملاكين و    هاآب

را    دربياورندسر    هاسوراخ خود  رعاياي  رأي   جمعيدستهو  صندوق  پاي  به  اشاره  يك  با 

بفرستند و به نفع خود رأي آورند و در مجلس جاي بگيرند و بر روشنفكران و احرار انقلابي 

بنابراين  .  ) Fathi, 1973: 558(  راه ندهند، ملت ايران ناچار است پنجاه سال ديگر در جا بزند
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اين حوزه مي بنيادين در  يا حتي    توانست خلاف جهت مشروطهتغيير  موجب احياي استبداد 

  د.  شو بدتر شدن اوضاع 

با تمايز ميان «شرع» و «عرف»،   خواهمشروطهالاسلام به مانند علماي در بحث از قانون، ثقه      

 خواهدنمي: «مشروطه ايراني  گويدمي الاسلام  ثقه  دانست.ميقانونگذاري را مختص امور عرفي  

خداوندي داند    الاتباعواجب كه بدعتي در دين گذاشته شود و قانون عرفي را قانون شرع الهي  

 :Thiqat al- Islam Tabrizi, 1977( اصول منكره را داخل مملكت نمايد» ايپاره خواهدنميو 

بدغدغه.  ) 431 ناظر  كلي  تطبيق گفتار  مقتضيات    رمندي در خصوص  با مختصات و  مشروطه 

بدان  و  داشته  وجود  نيز  ايراني  انديشمندان  ديگر  بين  در  گوناگون  انحاي  به  ايراني  جامعه 

ش همچون  پرداخته  كساني  آراي  به  عنايت  با  قضا  از  آن  ارزيابي  و  بررسي  كه  است  ده 

بحث ثقه موضوع  گاه  الاسلام،  كه  بوده  متعددي  بر ثقه   مانندمتفكراني    تلاشهاي  را    الاسلام 

مي نيز  آنها  مضمون  در  اعوجاجاتي  گاه سبب  كه  مدرن  مفاهيم  كردن  «اسلاميزه»  شده،  اساس 

كرده حال .  ) Tabatabai, 2013: 543-547; Ajoudani, 2004: 35-38( اندتلقي  هر  در 

منظومثقه در  اراد  هالاسلام  «منع  را  مشروطه  «امور    هفكري خويش،  در  شورا»  لزوم  و  شاهانه 

قو   داندميعرفيه»   بر سه  آن  مدار  قضا  هكه  قو يمقننه،  است  معتقد  او  دارد.  قرار  مجريه  و    ه يه 

مملكتي از تعيين حدود شاه و رعيت و اخذ و عطا مقننه، «فقط براي وضع قانون است در امور  

ادار در  آنچه  غير  و  جنگ  و  صلح  و  سرباز  و  ماليات  گرفتن  و  خارجه  و  داخله  حدود    هو 

اوست»  داريمملكت  با  مملكت و سلطنت  قوام   ,Thiqat al- Islam Tabrizi(  لازم است و 

بنابراين «كار مشروطه با سلطنت است كه قابل و مستحق شرط و تقليد است، نه  ).  431 :1977

ب قوانين عرفيه محتاج  و  نه احكام شرعيه  و  است  مستوجب اصلاح  ه  مذهب و احكام عرفيه 

 -Thiqat al(  است نه قوانين شرعيه و شرعاً نيز شور در موضوعات است نه در احكام»  شور

Islam Tabrizi, 1977: 430 .(  

مطالبات مردمي در عين حفظ امنيت تأكيد ورزيده و   پيگيريبه لزوم    الاسلامثقهدر نهايت  

  دهد مي، بهانه به دست مخالفان مشروطه  خواهانتحول برخي از    هايتندرويكه    داردمي اعلام  

و آشفتگي   نظميبيكما اينكه    ،و حتي در صورت امكان برچينند  كنندتا بساط آن را محدود  

ترتيب افزون  . بدينشودمياوضاع سبب دستاويز برخي از مذهبيون براي مخالفت از منظر دين  

نظر   از  معرفتي، وي  مباحث  مي  گراييعملبر  سازنده  را  اعتدالي  مشي  لزوم نيز  بر  و  دانست 

  خودداري از تندروي و حركات راديكال تأكيد داشت. 
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  . تحليل و نتيجه ٥
تحولات   و  شرايط  اقتضاي  به  ايران  در  خوانشدادهرخمشروطه  و  ،  تحقق  تبعبهها  هاي آن 

ثقه است.  داشته  «مشروطخاصي  طرح  با  رهيافت    هالاسلام  از  ملهم  آنچه  مبناي  بر  و  ايراني» 

گيرد كه  طلبي قرار ميباورمندان به مشروطه  هد، از سويي در زمركرتوان بيان  تطبيقي مي   هفلسف

و    نظربه  محور و بها دادن  خواهان پاسخگو كردن حكومت و تلاش در راستاي عملكرد قانون

الاسلام در د؛ در عين حال ثقهكنمدي سيستمي را جبران  آعمومي است تا بخشي از ناكار  هاراد

منويات تطورخواهانه به گفتاري    ههم  كاستن  فروگرايي و  تقليل  هاين اقتباس تاريخي، به ورط

از زمينه بر بستري  را  نوظهور مذكور  بر آن است كه جريان  نيفتاده و  فرهنگي و  تقليدي  هاي 

طرح   ايراني  ديرپاي  اجتماعي  محافظهكنسنت  بارز  نمود  در  د.  احتياط  وي،  ديدگاه  در  كاري 

و حركات راديكالِ خواهان تغيير در دوران مشروطه است. مسئله و بلكه    هاتندرويخصوص  

مهم در رويكرد تطبيقي مورد استفاده به تأسي از تأملات هانري كربن، آن است كه در   همفروض

شناسانه لزوماً نبايد به شواهد تجربي و ملموس  گرايانه وجودي و هستيبررسي وجوه شباهت 

به مهماثرگذار  بست؛  اميد  معلولي  و  علّي  رابط صورتي  چنين  از  پيوند   هتر  و  همبستگي  علّي، 

هايي حتي فراتر از تاريخ به معناي متداول و مرسوم معنادار دو منظومة فكري معنادار در برهه

  آن است. 

بيش از نگاه بدبينانه به انسان، نگاهي حمايتي به مردم    الاسلامثقه،  شناسيانسان در وجه

. با وجود  كندميسياست ياد    پيچيده  هصراحت از وضعيت صغير بودن ايشان در عرصدارد و به

زماني در خصوص  سكوت  بلكه  و  لازم   هاتودهكه  ابهامات  اهليت  و  است صلاحيت  ممكن 

بيابند، ظاهراً وي بر آن است كه مي  توان در طول زمان افراد را براي مشاركت در سياست را 

مستقيم كردمهياي مشاركت  تعيين سرنوشت خويش  در  باز  ،تر  مقرر   ههرچند  موعد  و  زماني 

شود كه مردم دقيقاً چه الاسلام آشكار و شفاف نيست و معلوم نمي اين امر چندان در آراي ثقه 

دست خواهند آورد. به هر حال، م براي تصدي امور خويش را بهزماني صلاحيت و اهليت لاز

دربار وي  است   هنگاه  متفاوت  مدرن  دوران  برابري  منطق  با  مردم،  ميان   چراكه  ،جايگاه  وي 

قائل   تفاوت  اِعمال حق،  براي  لازم  شرايط  و  توانايي  با  اين  شودميداشتن حق  گرفتن  قرار   .

طلبانه، وجه ديگري  و بلكه احتياط در كنار اهتمام وي به همراهي با مطالبات مشروطه  قيدوبند

سازد و آن هم بها دادن و بلكه اولويت قائل شدن براي  گرايانه او را آشكار مياز تفكر محافظه

روز در خصوص  تلاش  همزمان  و  سنتي  ديرپاي  در  آنهادهاي  تغييرات  تا  آنهاست  كردن  مد 

الاسلام و در عين حال اهميت مسيري متعادل و اعتدالي به ثمر بنشيند. وجه تمايز رويكرد ثقه

ثقه  انديشة  در  تدريجي  تغييرات  انجام  راديكالي لزوم  روشنفكران  با  مقايسه  در  را  الاسلام 

از   است يمطلق س  كيو «تفك  يعرف  يبا دفاع از قانون اساس  كه براي نمونه  آخوندزادههمچون  
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ارزيابي    توانميبهتر  ،  ندمستقر بود  ينيداجتماعي و  سنت    در  نياديبن   تغييراتخواستار    ،انت»يد

قرار داشتند كه بر    خواهمشروعهالبته در سوي ديگر طيف نيز بخشي از علماي موسوم به    كرد.

مباني ديني اصرار داشتند و   بر  بايد گفت    روازاينلزوم پاي فشردن  تطبيق  در مقام مقايسه و 

راهي براي   ايراني، درصدد بازگشايي  هاعتدالي و يا جريان سوم در مشروط  هالاسلام با رويثقه

بود. ويژگي مهم اين روش افزون بر مباني فكري خاص آن، از   آميزترمسالمت انجام تغييرات  

ب  ايپروژهحيث   ناظر  از    ر اجتماعي  اجتناب  و  اجتماعي  تغييرات  دامنة  كنترل  براي  تلاش 

ثقه  ورزيِخشونت  است.  بوده  بنيادين  تغييرات  از  عمومي  ناشي  همچون  مواردي  در  الاسلام 

آن است كه بنيان نهادن سامان جديدي در سياست و اعطاي اين حق    نگراندلشدن حق رأي،  

زمام كار    بساچهو   تبعات آن در آينده قابل كنترل نباشد  هد كه همكنبه همگان، امكاناتي ايجاد  

به دست نااهلاني بيفتد كه با دستاويز قرار دادن همين بستر به مصادره همه دستاوردهاي مثبت  

افزود   بايد  نهايت  در  كنند.  اقدام  سنت    اينكتهمشروطه  ناخواسته  پيامدهاي  جزو  گاه  كه 

از جمله ايران بوده، آن است كه سنت و حاميان آن با آنكه   كاريمحافظه در جاهاي مختلف 

نوظهور به واكنش در قبال تندروي و حركات راديكال و    هايديدگاهمعمول در مقابل  طور  به

عمل تفسيري از در  ، اما بسياري از اوقات با تقويت شديد سنت،  شوندميانقلابي آنها شناخته  

كه خود در مقابل روح زمانه و مطالبات آن، موضعي به ناگزير    كنندميآن را بازنمايي و تقويت  

يابد. ايدئولوژيك شدن سنت و تلاش براي احياي آن بخشي از سنت كه  بنيادين و راديكال مي

چنين   ناگزير  پيامدهاي  از  گاه  ندارد،  اكنون  با  معنادار  نظر  ايرويهنسبتي  آنكه  با  و    هااست. 

بروز و ظهور    هالاسلام حداقل به لحاظ آنچه در طول حيات سياسي وي به منصهاي ثقهكنش

امثال  است   رسيده گفتار  تداوم  اما  ندارد،  ايدئولوژيكي  خوانش  چنين  با  تطابقي  چندان   ،

گرا در متن مناسبات  تعيين نسبت موقعيت ايراني تحول   مانندالاسلام در كنار مزاياي مهمي  ثقه

سازي سنتي را حتي تا جايي كه  از برجسته ايگونهبهدرغلتيدن  هاي جديد، واهممدرن با انديشه

نقط بايستد  ه در  زمانه  از  ناشي  تغييرات  مي  ،مقابل  ديدگاه  خاطرنشان  منظر،  يك  از  سازد. 

سنت محافظه و  ثقهكار  جامعگراي  در  مطالبات    هالاسلام  در  نوين  سنتي  بنيانگذار  ايراني 

است   هخواهانتحول يافته  استمرار  و  شده  برخي    .جديد  حال  اين  ولو    سؤالاتبا  ابهامات  و 

ورزي و قيودي كه بر ايفاي نقش فعالانة مردم در قلمرو سياسي  ناخواسته در خصوص احتياط

ثقه جانب  مياز  است،  شده  طرح  بهالاسلام  ولو  جريان  تواند  خدمت  در  غيرمستقيم  صورت 

خلال   از  واقع،  در  گيرد.  قرار  انديش  ايمطالعهتجددستيز  در  ايدئولوژي    هتطبيقي  از  رايج 

گفت ديدگاه وي در اين خصوص روي ديگر و شايد    توانمي  الاسلامثقهبا آراي    كاريمحافظه

معنا كه براي  بدين  ،ايراني از سوي وي است   ههم به تعبيري پيامد ناگزير طرح مفهوم مشروط

سنت    هايبنياندر ايران، وي با نگاهي گزينشي به    خواهيمشروطهنقادانه در قبال    گيريموضع
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قابل    گرددبازميايراني و اسلامي    هجامع نظري و  از حيث  قابل قبول  تفسيري  از خلال آن  تا 

جنب از  عملياتي  و  ترديد    هاجرا  بدون  كند.  ارائه  و    هاييچالش عملي  تطبيقي  مسير  اين  در 

بروز    ايمقايسه وي  ديدگاه  انتقادي  بررسي  در  هم  و  براي خود وي  از    يابدميهم  يكي  كه 

  مراتبي سلسلهنظام  مانند  مواردي  آنها وجود عناصر ناگزيري در سنت ايراني است كه    ترينمهم

وجه اقتدارگراي    هنخبگان به اضاف  كنندهتعيينو نابرابري افراد در آن، سياست مبتني بر حضور  

و براي   ترپيچيده  الاسلامثقه. آنچه وجود چنين عواملي را در آراي امثال  اندجملهسنت از آن  

  هايي دغدغهوي در قلمرو سياست عملي است كه    كنشگري،  سازدميمطالعات بعدي ضروري  

را نيز به موضوعي كانوني براي    آميزمسالمت مراعات نظم مستقر و تلاش براي تغييرات    مانند

  ده است.  كروي تبديل 

  

  . قدرداني ٦

به سياست  فصلنامه  مسئولان  از  و مؤلفان  نظرها  با  كه  محترم  تحريريه  هيأت  و  داوران  ويژه 

داشتند،  مؤثري  نقش  حاضر  نوشتار  كيفيت  ارتقاي  و  اصلاح  در  خود  كارشناسي  نقدهاي 

 صميمانه سپاسگزارند.

  

  بيانيه نبود تعارض منافع. ٧
را  نويسندگان اعلام مي ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش  منافع وجود  تعارض  كنند كه 

انتشار و يا ارسال بيش از يك    سرقت شامل پرهيز از   مقاله، تكرار پژوهش ديگران،    بارادبي، 

شونده، سازي و جعل منابع، رضايت ناآگاهانه سوژه يا پژوهشها، منبعسازي يا جعل دادهداده

  اند. كامل رعايت كرده طوربهسوء رفتار و غيره، 
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